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مكعب سفيد

به مناسبت نمايشگاه نقاشى خط 
«مهرداد فلاح» در گالرى «فريا»
در حال و هواى «سقاخانه»

مرجان صائبى: «مهرداد فلاح» 38ساله 
متولد تهران در منطقه بازار سرزمينى كه 
تهران قديم را در قلب خود دارد با مردمى 
پرتلاش و سرشار از باورهاى دينى كه اين 
موضوع بر سراسر شوون زندگى آنها سايه 
گسترده در چنين محيط و محله اى رشد 
ــته است.  كرده و پا بر عرصه وجود گذاش
ــى كه خود را  ــودش مى گويد: «هنگام خ
ــناختم به پيرامون خود نظر افكندم و  ش
ــردم را در كنار خود يافتم. مردمى  اين م
ــدار كه بر حفظ  ــيار و امانت باعطوفت بس
ــته خود پا مى فشارند و  ميراث هاى گذش
ــد.» در طفوليت و در  ــاس مى دارن آن  را پ
ــن مردمى رها  ــالى در ميان چني خردس
ــدم. دوران ابتدايى را در دبستان حافظ  ش
ــد از نواده هاى امام  ــوار امامزاده زي و در ج
ــپرى كردم و تعاليمى  چهارم شيعيان س
ــال ها و در كنار آن مردم  ــه در آن س را ك
ــكل  آموختم، پايه هاى اوليه تربيت مرا ش
داده است. در همين دبستان حافظ است 
ــان درجه يك هنر  كه مهرداد به اخذ نش
آموزشگاه هاى تهران نايل مى شود. «زادگاه 
من پر از نشانه هايى است از اماكن مذهبى 
امامزاده ها. مساجد و تكايا و محل هايى كه 
يك جايى خالى درون يك ديوار همراه با 
نقوش مذهبى به نام سقاخانه پا برجاست 
ــل و نظر قربانى به  ــتن دخي و مردم بابس
حاجت خود مى رسند. مكان هايى كوچك 
چون بقاع متبركه امامان. در گوشه و كنار 
محلات قديم تهران به تسكين  آلام مردم 
پرداخته و براى افرادى كه قادر به شرفيابى 
به حضور بزرگان اهل دين نيستند، حضور 
سقاخانه ها همان فضا و حال و هواى مرقد 
عزيزان را براى اين عاشقان مهيا مى سازد. 
ــز دو رويداد  ــى و تعزيه دارى ني پرده خوان
مذهبى نمايشى در تهران است كه گهگاه 
ــهر با حضور مردمى  ــه و كنار ش در گوش
ــق بزرگان  ــاده دل كه عش خوش باور و س
اهل بيت(ع) در قلب آنان حك شده اجرا 
ــود. خاطره اين مناظر، رويدادهاى  مى ش
بزرگى در ايام كودكى من به شمار مى رود 
ــاهده آنها سراپا گوش مى شدم  كه با مش
ــا پرده خوان در  ــراه مردمان تعزيه ي و هم
درون خود با آنها همدلى مى كردم. اشعار 
ــانى كه بر كتيبه هاى چادر  محتشم كاش
ــرده «باز اين چه نوحه  تعزيه جاخوش ك
ــت» و آنگاه كه  ــزا و چه ماتم اس و چه ع
سرهاى قدسيان همه بر زانوى غم است. 
مبالغه نيست اگر بگويم ساليان متمادى با 
اين ابيات و با اين واژه ها روزگار گذرانيده 
ــاد و خاطره اين گفتار  ــر خود را با ي و عم
كه با جسم و روح من عجين شده، بخش 
ــت. مهرداد  اعظم زندگى مرا رقم زده اس
ــتان  ــود را در دبيرس ــطه خ دوران متوس
مروى سپرى مى كند و مشكلات زندگى 
ــون در قبال مادر و برادر  و تعهدات گوناگ
كوچكش فرصت نمى دهد كه تحصيلات 
دانشگاهى را به پايان برساند. براى گذران 
زندگى راه هاى مختلفى را طى مى كند و 
حرفه هاى گوناگون سر راه او سبز مى شود 
و او با بردبارى اين ايام را مى گذراند. فروش 
ــگاه خانه هنرمندان و  چند اثر در نمايش
ــا» اولين  ــتان هنر «گالرى صب فرهنگس
ــد را در دل مهرداد مى كارد  بارقه هاى امي
ــتى ممكن  ــد «به راس ــود مى پرس و از خ
ــت كه از راه هنر مخارج زندگى تامين  اس
ــخ واضح است: هنگامى كه  گردد؟» پاس
ــان را احاطه كرد،  ــى ذهن انس هنر تمام
موضوع تامين زندگى مقوله اى نيست كه 
ــود. مگر نه آنكه براى  سد راه هنرمند ش
رسيدن به محبوب سختى ها و دشوارى ها 
ــد و ايثار؟ اوج ايثارى  را بايد به  جان خري
كه در زندگى كوتاه اما پر بار ونسان ونگوگ 
ــتيم. به اين گونه است كه  ــاهد آن هس ش
مهرداد به استقبال سختى ها و ناكامى ها 
ــوار را با اين افكار بر  مى رود و اين راه دش
خود هموار مى كند. آثار مهرداد نشانه هاى 
بارزى از مكتب دير پاى سقاخانه در خود 
ــمه  ــه بايد اذعان كرد اين سرچش دارد ك
ــاى قديم ايران كه  ــزال الاهى و هنره لاي
همواره رنگ و بوى مذهب داشته هر زمان 
و هر مكان مى تواند الهام بخش هنرمندان 
ديگرى در رشته هاى مختلف هنرى باشد 
ــد ندارد از بزرگان مكتب  اما مهرداد قص
ــد، كارى كه  ــقاخانه كپى بردارى كن س
ــگان با آن طى  ــده و هم اكنون رايج ش
طريق مى كنند. ايده هاى مهرداد شخصى 
ــت و در حالى كه حال و هواى مكتب  اس
سقاخانه را به همراه دارد اما به راى العين 
ــيوه شخصى  ــود كه ش مشاهده مى ش
ــه دارد و هرگز از  ــر آثارش احاط كار او ب
ــده است بايد  ــير اصلى منحرف نش مس
منتظر بمانيم و پيشرفت هاى مهرداد را 
همان طور كه خود در اوج سكوت به آن 

اشاره دارد با چشم دل مشاهده كنيم. 

شاتر

درباره جايزه ورلدپرس فوتو
عدد عجيب

ــت كه در چنين روزى، تمامى اهالى عكس جهان به  ــال اس 56 س
گوش مى شوند تا اسامى منتخبان جهان را ببينند و بشنوند. 

بنياد «ورلد پرس فوتو» كه يك بنياد غيرانتفاعى است با كمك خانواده 
ــد و تا امروز، بزرگ ترين گردهمايى عكاسان  سلطنتى هلند پايه گذارى ش
ــر دنيا، تصاوير  ــال نيز   5666 عكاس حرفه اى از سراس ــت. امس جهان اس
منتخب خود را به اين بنياد ارسال كردند؛ 104 هزار اثر كه عدد عجيبى است. 
ــيارى در جهان بوديم كه شايد بتوان  ــاهد اتفاقات بس سال گذشته ش
ــن اتفاقات نام برد؛ فاجعه اى  ــوريه به عنوان يكى از مهم ترين اي از وقايع س
خانمانسوز و دردآور. عكاسان متعهد بسيارى نيز فجايع اين رخداد را به تصوير 
كشيدند. نمونه آن اثر عكاس آمريكايى است كه مقام دوم در بخش خبرهاى 
لحظه اى را از آن خود كرد و در آن كودكى مجروح و حيران درحال نگاه كردن 
زخم هاى خود را به تصوير كشيده است. اما اصلى ترين جايزه ورلدپرس يعنى 
ــوئدى كه از سال  ــن، عكاس خبرى س ــال» به اثرى از پل هانس «عكس س
2000 براى روزنامه  كشورش كار مى كند، اهدا شد. عكس تاثيرگذار او تشييع 
جنازه دو برادر خردسال ساكن غزه را نشان مى دهد كه توسط اهالى محل 
براى خاكسپارى به مسجدى در نزديكى خانه شان برده مى شوند. خانه آنها 
ــيانه اسراييل به نوار غزه در پاييز امسال مورداصابت  در جريان تهاجم وحش
موشك يك هواپيماى اسراييلى قرارگرفت و علاوه بر اين دو پسر خردسال، 

پدر خانواده نيز در اين حادثه به شهادت رسيد. 
ــن عكس مى گويد:  ــات داوران، درباره  اي ــو پرويى هي ــو موهانا، عض ماي
«قدرت و نفوذ فراوان اين تصوير از اينجا ناشى مى شود كه خشم و ناراحتى 
تشييع كنندگان بزرگسال و معصوميت و بى گناهى كودكان را همزمان و در 
كنار هم نشان مى دهد؛ بنابراين عكسى  است كه هرگز نمى توان فراموشش 
كرد. نور بسيار خوب و حس فوق العاده است و بايد گفت كه بهترين انتخاب 
بود. در رقابت امسال، مجموعه من جايزه دوم مجموعه مسايل معاصر را از آن 
من كرد و «ابراهيم نوروزى» عكاس جوان كشورمان كه داراى نگاه تيزبين و 
زيركى است، توانست دو جايزه در بخش پرتره (اول در بخش پرتره محيطى 
ــتوديويى) كه يكى از 9 بخش اين جشنواره است  و دوم در بخش پرتره اس

را از آن خود كند. 
عكس هاى مجموعه آقاى نوروزى در بخش پرتره محيطى، مادر و كودكى 
در ايران هستند كه قربانى كينه همسر خود شده و با اسيد سوزانده شده اند. 
اين مجموعه را بسيار دوست داشتم و از ديد من، نوروزى با مجموعه خود 
ــت كه با نگاه جهانى آشناست. شايان ذكر است  ــان داد كه عكاسى اس نش
كه عكاسان ديگرى نيز روى اين موضوع كار كرده اند، مثل آقاى «ابوالفضل 
نسايى» كه توانست جايزه اول جشنواره عكس اجتماعى ايران (شيد) امسال 
ــت كند و همچنين آقاى يونس خانى، اما مجموعه آقاى نوروزى با  را درياف
سليقه بين المللى همسو بود.  موضوع مجموعه ديگر آقاى نوروزى در بخش 
پرتره استوديويى، زنان عزادار مراسم عاشورا در خرم آباد است كه تلفيقى از 

چادر به عنوان پوشش زنان در ايران در پس زمينه استفاده شده است. 

موضوع مجموعه من در مورد زندگى افغان ها در جنگ 30 ساله است كه 
در سال 2010 تا 2011 آن را اجرا و در سال پيش منتشر كردم.

 بعد از 23 سال اولين بار است كه نام دو عكاس ايرانى در فهرست برندگان 
به چشم مى خورد و براى اولين بار است كه دو عكاس ايرانى در اين فستيوال 

دو جايزه اصلى را دريافت كردند. 
اين پيام روشنى براى دبيران، سردبيران، مديران گالرى و تمامى عكاسان 
جهان است كه آينده عكاسى ايران را بايد جدى گرفت.  در كشور ما امكان 
ــان خارجى محدود و كم است و اين موضوع مى تواند بهترين  حضور عكاس
فرصت براى نشان دادن قدرت عكاسى عكاسان ايرانى و به رخ كشيدن خود 
ــى جهان باشد. در اين شرايط طلايى، توصيه ام به عكاسان  در جامعه عكاس
ــت كه اگر مى خواهيد موفق باشيد، عاشقانه عكاسى  جوان و خودم اين اس
كنيد و دنبال القاب و عناوين ديگران نرويد. اگر مى خواهيد عكاسى خود را 
جدى دنبال كنيد، در زمينه عكاسى مطالعه كنيد، اما هميشه اين نكته را 
درنظر داشته باشيد كه يك عكس خوب حاصل مجموعه تجربه، كوشش، 
ــكاس، از راه عكس گرفتن عكاس  ــت.  نهايتا يك ع ــه و خلاقيت اس مطالع
ــود. پس تا مى توانيد عكس بگيريد. هر روز كار كنيد، عكس بگيريد،  مى ش
ــس ببينيد و براى مجموعه هاى خود برنامه ريزى كرده و آنها را مكتوب  عك
ــت كه به دنبال آموزش باشيد ولى آموزش درست را بدانيد.  كنيد. خوب اس
ــاپ و كارگاه هاى  ــور ما كه برخى اقدام به ورك ش اين اتفاقات امروزه در كش
يك روزه يا چندروزه مى كنند و در آنجا به  تعريف و تمجيد خود مى پردازند 
و پول هاى زيادى به جيب مى زنند، فقط وقت و پول شما را ضايع مى كنند. 
ــت خاطره بشنويد ولى بابت شنيدن خاطره طلب وجه كنيد.يك  خوب اس
نكته را هيچ گاه فراموش نكنيد: براى خودتان عكاسى كنيد، نه براى جوايز. 
به دليل عشق به عكاسى، عكس بگيريد چراكه جايزه اصلى شما عكس هاى 
خوب شماست. جوايز ديگر همچون شهرت و پول، مقطعى و زودگذر هستند. 
ــان بزرگ عكس ببينيد، اما كپى نكنيد. اين را بدانيد كه زاويه ديد  از عكاس
هر عكاس با ديگرى متفاوت است. پس سعى نكنيد عكس هايتان شبيه آنها 
شود. متاسفانه بسيارى از عكاسان جوان و حتى عكاسان مطرح ما در هر دوره 
كارى خود از مجموعه هاى عكاسان ديگر كپى مى كنند و نتيجتا به مرور، نگاه 
عكاسان ديگر كليد كارشان مى شود. اين يك تلاش بيهوده است كه پايتان را 
جايى بگذاريد كه قبلا ديگران گذاشته اند. با ايده و تفكر عكاسى كنيد، توصيه 
مى كنم براى خودتان يك پروژه شخصى داشته باشيد، شايد اين پروژه سال ها 

طول بكشد، اما ياد مى گيريد چطور پروژه شخصى را عكاسى كنيد. 
در پايان يادداشتم عكاسان ايرانى كه تاكنون در اين رويداد بزرگ حضور 

داشته و موفق به دريافت جايزه شده اند را معرفى مى كنم: 
ــى (1979)، منوچهر دقتى  ــان (1965)، جهانگير رزم ــر زماني جهانگي
ــوب زاده (1985)، منوچهر دقتى  ــا دقتى (1983)، آلفرد يعق (1983)، رض
ــيف االله صمديان  ــا دقتى (1986)، محمد فرنود (1990)، س (1985)، رض
ــى (1995)، عطا طاهر كناره (2003) و ابراهيم نوروزى  (1990)، رضا دقت
ــى از ايران در سال  ــناس با عكس (2012). ضمن اينكه نام يك عكاس ناش

1982 نيز در ميان برگزيدگان ورلدپرس بوده است.

وقتى در ايران بودم كتابى از آقاى «اميد تهرانى» مدير گالرى 
«اثر» هديه گرفتم با عنوان «نقاشى پشت شيشه» كه به گردآورى 
خانم سلحشور و آقاى كازرونى بود. اين كتاب تاثير زيادى روى من 
گذاشت. عاشق نقاشى پشت شيشه هستم، مثلا زمانى كه در كاخ 
گلستان نقاشى هاى پشت شيشه قديمى را مى بينم از اين ناراحت 

مى شوم كه چه حيف اين كارها ادامه پيدا نكردند

شرايط اجتماعى، سياسى، اقتصادى، محيط زندگى و مهاجرت از جمله 
عواملى هسـتند كه تاثير به سـزايى بر آثار يك هنرمند دارند. هنرمند 
عوامل مختلف را از محيط پيرامون مى گيريد و با زبان و گويش خودش 
روى بوم ها به نمايش در مى آورد. «ركسانا منوچهرى» هنرمندى است كه 
اين روزها 10اثر از مجموعه «سايه بازى» او در گالرى اثر به نمايش درآمده 
اسـت. منوچهرى سـه سـال در كره جنوبى زندگى كرده و سه و اندى 
سـال است كه مقيم دابلين ايرلند جنوبى اسـت، همان طور كه خودش 
مى گويد و تحقيقات و تجربيات نشان داده، محيط روى آثارش تاثيرات 
غير قابل انكارى گذاشـته، او با ديدن كليسـاهاى دابلين و با تماشـاى 
نقاشى هاى دوره رنسانس آثارى را خلق كرده و فيگورهايى سايه مانند 
از مينياتور ايرانى را با فضاى سـرد و خشن دوره رنسانس تركيب كرده 
اسـت. پرسناژهاى خطى تابلوهايش را از ايران برگزيده و محيط رنگين 
پس زمينه را از دوره رنسانس  غرب الهام گرفته است. اين دو بسيار خوب 
روى هم نشسته اند و منوچهرى خوب از پس اين تلفيق برآمده است. در 
بعد از ظهر (برخلاف روال معمول) گرم زمستانى با او در گالرى اثر رو به 
باغ خانه هنرمندان درباره«سايه بازى»، مهاجرت و تاثيرش بر نقاشى ها و 

برنامه هايى كه براى آينده دارد به گفت وگو نشستيم. 

  مخاطب آثار شما «محراب» را خوب مى شناسد و از اين مجموعه  �
نيز آثارى را در «حراج تهران» و نمايشگاه «نگاهى ديگر» سه نسل 

زنان ايران در گالرى پرديس ملت ديديم. از محراب ها بگوييد؟ 
محراب ها مجموعه اى بود با عنوان «رويارويى». زمانى كه من از كره به 
ايرلند رفتم نخستين چيزى كه توجهم را جلب كرد، تعدد كليسا بود. در 
شهر كوچكى چون «دابلين» تقريبا هر 10متر به 10متر يك كليساست 
ــا ها  ــا نديدم. همه كليس و من در هيچ جاى ديگرى از اروپا اين قدر كليس
قديمى و مال دوره باروك هستند. من اين كليسا ها را به عنوان يك بناى 
ــت دارم و موضوع تضاد فرم و محتوا كه  ــيار دوس زيبا و يك اثر هنرى بس
خيلى سال است در كارهاى من ديده مى شود به نوعى جرقه اى بود براى 
ــه «رويارويى». وقتى در ايران بودم كتابى از آقاى «اميد تهرانى»  مجموع
ــه» كه به  ــى پشت شيش مدير گالرى «اثر» هديه گرفتم با عنوان «نقاش
گردآورى خانم سلحشور و آقاى كازرونى بود. اين كتاب تاثير زيادى روى 
ــتم، مثلا زمانى كه در كاخ  ــت. عاشق نقاشى پشت شيشه هس من گذاش

گلستان نقاشى هاى پشت شيشه قديمى را مى بينم از اين ناراحت مى شوم كه چه حيف 
كه اين كارها ادامه پيدا نكردند پس از آن بسيار در مورد نقاشى پشت شيشه مطالعه كردم 
ــه تصاوير زيادى از گذشته را  ــته. در ضمن هميش كه اصلش چه بوده و چه تكنيكى داش
جمع آورى مى كنم و آرشيو مينياتور كاملى دارم و همه اينها با هم سبب شد اين بازى شروع 
شود و مجموعه «رويارويى» شكل بگيرد. در واقع در اين مجموعه تصميم گرفتم علاوه بر 
نقاشى، اينستاليشن و حجم را هم نمايش دهم. دوست داشتم فقط آثارم نقاشى نباشد و 
متريال خودم را پيدا و جايگزين كنم. مديوم هاى جديدى را با هم مخلوط كردم و نتيجه اش 
از نظر سادگى و روانى بسيار بهتر از رنگ و روغن شد تا آنجا كه حتى موزه «چستر بيتى» 
ايرلند نيز از تكنيك و موضوع پنجره ها يا همان محراب ها براى من ورك شاپى برگزار كرد 
تا اين تكنيك را به آرتيست هاى ايرلندى آموزش دهم. در مجموعه محراب ها تشابهاتى 
كه ميان كليسا ها و مساجد بود را مورد توجه قرار دادم. مثلا در كليسا جاهايى هست كه 
پول مى اندازيم و شمع روشن مى كنيم كه درست شبيه اين را ما در سقاخانه داريم. من به 
صورت سمبليك اينها را كنار هم قرار دادم. پس زمينه اين آثار را رنگين در نظر گرفتم و 
فضاهاى رويى را خطى. هميشه دنبال شباهت هايى بودم كه در تابلو با هم جور شوند. در 
ايرلند كتاب بسيار معروفى هست به نام «بوك آف كلز» كه قديمى ترين كتاب تصوير سازى 
شده مذهبى است و شهرتش به خاطر اين است كه نقش هاى اين كتاب مثل زنجير است 
كه در هم پيچيده شده و خط تصاوير قطع نمى شود. در محراب ها يك تابلوى سه لتى است 
كه يك  تكه از آن را بر اساس همين كتاب ساختم و يك لت ديگر واقعه عاشورا و در قسمت 
ــمت وسط، خط فارسى  ــط اين تابلو اين دو صحنه را با هم تلفيق كردم. حتى در قس وس
ــيار خوب با هم تركيب شد. در واقع مجموعه  ــتم اين تابلو بس و لاتين را در كنار هم داش
ــكل گرفت و در گالرى اثر به نمايش درآمد و همانطور كه  «رويارويى» به اين صورت ش
گفتيد يك اثر از همين مجموعه در حراج تهران به فروش رسيد و اثر ديگر نيز در نمايشگاه 

«نگاهى ديگر» گالرى پرديس ملت به نمايش در آمد. 
  و محراب ها تمام شد؟  �

بله، البته باز از نظر تكنيك قطعا به آن سمت و سو مى روم چون آن تكنيك را خيلى 
دوست دارم. البته نه ديگر با آن موضوع، سوژه دايما در حال تغيير است. زمانى كه مكان 

زندگى ام تغيير كند به حتم فكر و ايده ام هم تحت تاثير قرار خواهد گرفت. 
  از تغيير مكان زندگى گفتيد. شما چند سال در كره زندگى كرديد و اكنون مقيم  �

دابلين ايرلند هستيد. 
ــال در كره زندگى كردم و اكنون سه سال و اندى است در دابلين به سر  ــه س من س
مى برم. تصميم دارم براى آينده به لندن بروم و چند سالى هم در آنجا زندگى كنم. زمانى 
كه به كره رفتم براى زندگى در آنجا انتخاب شدم و كار باعث زندگى در كره شد و در آنجا 

با همسرم كه يك وكيل ايرلندى است  ازدواج كردم و اين دليل مهاجرتم به ايرلند بود، 
در واقع تقدير من را به ايرلند برد. 

  و «سايه بازى » پس از محراب ها، حاصل زندگى در ايرلند است؟  �
نه، بعد از محراب ها تعدادى لايت باكس كار كردم كه جعبه هاى نورانى هستند كه 
هنوز هيچ جا به نمايش در نيامده اند. پروژه اى  است با عنوان (mortality) «ميرايى» 
يا تمام شدن. اينها 14جعبه نور هستند. جعبه هايى كه يك ضلعشان باز است و پشت 
ــته شده در جلوى جعبه سه لايه شيشه داريم كه روى هر  جعبه آينه و نئون كار گذاش
ــده مثلا عكس پدربزرگ و مادربزرگ خودم را در دهه  يك تصاويرى قديمى تصوير ش
20شمسى در يك طرف و تصوير پدربزرگ و مادربزرگ دوست لهستانى ام را با لوكيشن 

مشابه در سمت ديگر جعبه قرار دادم و تمام راز و رمز اين جعبه ها در همين است كه 
مخاطب درك نمى كند هر كدام از اينها كجا و چه زمانى هست. خب همان طور كه گفتم 
اين جعبه ها شيشه اى است و آوردنشان با آن ظرافت و حساسيت بسيار مشكل است. و 
بعد از آن مجموعه «سايه بازى» كه اين روزها در گالرى اثر به نمايش درآمده اند هستند. 

  خوب، ايده «سايه بازى» از كجا نشأت گرفت؟  �
ــر زيادى هم از  ــع آورى مى كنم و همان طور كه گفتم تصاوي ــر زيادى را جم تصاوي
مينياتور هاى ايرانى دارم. يكى از چيزهايى كه خيلى دوست دارم نقاشى هاى رنسانسى 
است. اتفاقا نه نقاشى هاى معروف رنسانسى بلكه آنهايى كه خيلى هم مشهور نيستند. 
ــت ايتاليايى دارم كه تعداد زيادى از تصاوير نقاشى هاى رنسانسى را براى من  يك دوس
فرستاد كه بسيار روى من تاثير گذاشت. يكى از نقاشانى كه آثارش در اين تصاوير زياد 
ــتفاده كردم. پس  بود «آندره آمانتنيا» بود كه من از كارهاى اين نقاش در آثارم زياد اس
از ديدن اين عكس در اينترنت جست وجو كردم و عكس هاى بيشترى را با كيفيت هاى 
بسيار بد يافتم و البته تنها ديدن آنها برايم كافى بود. از ديگر انگيزه هايم شاهنامه هاى 
ــتر بيتى» بود. همه اينها اين ذهنيت را براى من  منحصر به فرد و بى نظير موزه «چس

ــته تاريخى داشتيم ولى  ــت كه ما امروز به چه مى نازيم در گذش داش
ــراى من حس طنزى  ــه امروز چه مى كنيم، اين ب ــت ك اين مهم اس
ــت كه اتفاقى در آن طرف دنيا  به وجود آورد. اين جبر جغرافيايى اس
مى افتد و حادثه اى در اينجا. اينها همه در ذهنم بود و شروع كردم به 
نقاشى. مى خواستم از نقاشى لذت ببرم حالا اگر حرفى هم به مخاطب 
منتقل مى شد خوب چه بهتر در غير اينصورت من لذتم را مى بردم و 
از نظر فرمى كارى را خلق مى كردم. از بعضى از نقاشى هاى رنسانسى 
ــيار بد بود 80درصد  ديتيل هايى را انتخاب كردم و چون كيفيت بس
برداشت خود من از اثر است البته سعى كردم به اصل كار وفادار بمانم. 
اول پس زمينه هاى رنسانسى را كار كردم و بعد روى كاغذ هاى پوستى 
اتودهايى از مينياتورهاى ايرانى زدم و اصلا هم برايم مهم نبود از چه 
دوره اى هستند؛ صفويه، قاجار و هخامنشى. سپس عين پازل اينها را 
به صورت خطى جايگزين شخصيت هاى هيكلى مسيحى در اصل اثر 
مى كردم. براى همه مهم است بدانند كه آيا اين تابلوها داستان دارند؟ 
ــتان و فلسفه  ــتانى انجيلى مى آيد ولى براى من داس اصل كار از داس
خاصى ندارند در واقع من با فرم ها بازى كردم و اين به مخاطب امكان 

جست وجو مى دهد. 
�  نقاشى پشت شيشه تاثير زيادى روى شما داشته زيرا هنوز 
اثرات آن در «سايه بازى» هم معلوم است. شخصيت هاى «سايه 
بازى» مانند نقاشى پشت شيشه از خط هستند و اندامشان از 

پس زمينه پر است. 
ــورت مى بينيم و  ــن مجموعه به اين ص ــن بدن هايى كه در اي اي
ــت از سال 2004  ــان، پس زمينه معلوم اس فيگورهايى كه در بطنش
ــه دوست دارم كارهايم دو لايه باشند  وارد كارهايم شدند. من هميش
و هميشه اين در ذهنم بود كه انيميشن ياد بگيرم و يك نقاشى داشته 
باشم كه اسلايد روى آن بيفتد و موجوداتى روى كار من حركت كنند. 
خب حالا من نه انيميشن بلدم و نه امكاناتش را دارم. دوست داشتم دو 
بعدى كار كنم و حس دو لايه اى و شكستن زمان و مكان دايم با من 
بود. در «سايه بازى» فيگورها به شكل سايه حضور دارند مثل سايه هايى 

كه از زمان و مكان ديگرى اشتباهى يا درست روى كار من افتاده اند. 
�  يكـى از مشـخصه هاى اصلـى مجموعـه «سـايه بـازى» 
پرسناژهايى است كه تنها با خطوط نورى خلق شده اند گويى 

اين شخصيت ها رازى ميان شما و مخاطب آثارتان هستند؟ 
بله دقيقا درست است. اين آدم ها هم هستند و هم نيستند. هم دلم مى خواهد باشند 
و هم آنقدر نتوانستم، حسشان كنم كه بودنشان اثبات شود. شايد قابل نبودند كه حجمى 
شوند و در كار جا بيفتند. به نظرم تنها سايه كافى بود. ممكن است، حضورشان به اين 
صورت به نوعى تحت تاثير زندگى در غرب و رفتار غربى ها با ايرانى ها هم باشد. البته اين 
سايه ها در مسجد و كليسا ها هم بودند. مجموعه اين افكار و اين حس ها باعث شد اين 

فيگورها اينگونه بروز كنند. 
  حالا ميان اين پرسناژهاى خطى، فيگورهايى را مى بينيم كه چهره شان با هاله اى  �

از نور پوشانده شده. آيا اينها آدم هاى خاص ترى هستند. 
ــتند. همان طور كه نقاشى هاى مذهبى تصاويرى را در  بله اينها خاص تر از بقيه هس
كليسا ها و مساجد مى بينيم كه تنها با هاله اى از نور نمايش داده شده اند. اين آدم ها هم 

دقيقا همانطور هستند. آنها با هاله اى از نور از ديگران متمايز شده اند. 
 «سايه بازى» تمام شد.  �

ــد. من در اواخر فروردين به بارسلون مى روم و در آنجا 30روز  اين مجموعه تمام ش
وقت دارم كه روى اثرى كار كنم و بعد آن را نمايش دهم. ايده اين اثر هم از ماه ها پيش 
در ذهنم است. در اين نمايشگاه پنج آرتيست از تمام دنيا انتخاب شده اند كه در زمانى كه 
به آنها داده شده كار كنند و بعد اثر را به نمايش بگذارند. در برلين هم شش ماه به من 
آتليه مى دهند تا كار كنم و سپس نمايشگاه داشته باشم اين شش ماه از خرداد تا دى ماه 
سال بعد است. خيلى دوست دارم قبل از اينكه به لندن بروم كار خوب و درست و حسابى 
در دابلين انجام دهم و با پشتوانه خوبى به لندن بروم. من تقريبا سالى دو بار براى كار به 

ايران مى آيم و هيچ وقت دلم نمى خواهد ارتباطم را با ايران قطع كنم. 
  اثرى از شـما در حراج تهران به فروش رسـيده و در گذشته نيز كارى در حراج  �

كريستيز فروختيد. تاثير اين حراج ها را بر بازار هنر ايران چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
به عقيده من اتفاق هايى كه در دوبى مى افتد روى بازار هنر ايران بسيار تاثيرگذار است. 
اگر من در ايران زندگى مى كردم صددرصد اين حراج ها را پيگيرى مى كردم و خيلى هم 
ــت. دلم مى خواهد  برايم مهم بود. ولى ديد من به هنر از ديد فقط فروش فراتر رفته اس
حرفم مخاطب جهانى داشته باشد و مى دانم كه مى توانم اين كار را انجام دهم. اين براى 
من مهم تر از حضور در حراجى هاست. در اروپا بايد فرهنگى برخورد كرد و حرفى براى 
گفتن داشت حالا اگر فروش هم در كنارش باشد كه چه بهتر و اگر هم نبود من كارم 
را ادامه مى دهم چون هدفم بزرگ تر از شركت در دو حراجى است. فكر مى كنم اگر در 
ــر كارى تمام انرژى خود را بگذاريم روزى تاثير خود را مى گذارد و قطعا نتيجه مالى  ه

هم به دنبال دارد. 

گفت وگو با «ركسانا منوچهرى» به مناسبت نمايش مجموعه «سايه بازى» در گالرى «اثر»

پازل هاى رنسانسى و ايرانى 
آزاده جعفريان

ــخصيت هاى  در بخش قبل به ش
ــه معترضى چون  ــو و البت ماجراج
ــچ و اپنهايم پرداختيم و به  آبراموي
اين نكته اشاره كرديم كه موقعيت 
ــه اين هنرمندان آنچنان با  و روحي
الگوهاى يك هنرمند شسته و رفته 
ــت به ابداع  در هماهنگى نبود. جوانانى كه به انگيزه هاى متفاوت روحى و روانى دس
ــرى جالب توجه بر ديگران و مخاطبان  ــارى موقتى در حوزه اجرا مى زدند كه تاثي آث
داشت اما تمام ماجراى هنر مفهومى به دراز كشيدن جلوى آفتاب يا ساعت ها روبه روى 
ــتن ختم نمى شود. راديكاليسم در بسيارى از مواقع در همين هنر مفهومى  هم نشس
ــت در اجرا داده است.  ــينى كرده و جاى خود را به تفكرات بنيادين و ممارس عقب نش
بخش مهمى از جريان هنر مفهومى را مى توان در عقايد و آثار گروه كليساى جادسون 
نيويورك جست وجو كرد. گروهى از هنرمندان جوان از جمله ايون رينر، اسيو پاكستون 
و ديويد گردون. اين سه نفر از شاگردان مرس كانينگهام كورئوگرافر معروف آمريكايى 
بودند كه با تاسيس گروه جادسون راه و روش خود در رقص مدرن و هنر اجرا، طراحى 
و در معرض ديد عموم قرار دادند. آنها چندسال بعد در نوعى مانيفست كامل، تمامى 
اصول و ضوابط هنر خود را بيان كردند. مينى ماليسم در اجرا از اين بيانيه كه همراه 
ــروح اين  ــد. در اين مقاله مش با تحليل يكى از آثار رينر به نام «تريو اى» بود آغاز ش
ــى تطبيقى بين مجسمه سازى مينى ماليستى و رقص پيوندى را  هنرمندان با بررس
ميان اجراى زنده با هنرهاى پلاستيك برقرار كردند. اين بيانيه با تاكيد بر فرمولى كاملا 
جديد به عمل «حذف» و «جايگزينى» اشاره كرده و سپس روشى تازه براى مصرف 
انرژى در زمان اجرا ارايه مى دهند. آنها بر اين نكته پافشارى دارند كه حركات مى تواند 
مستقل قابل تكرار، ساده و خودبسنده باشند. در مركز اين ايده مينى ماليستى چيزى 
بود كه رينر آن را تعريف مى كند: «نمايش مهارت هاى تكنيكى، ارايه بدن و ويژگى هاى 

يك اجرا گر، زياد نمى تواند به كار ساخت معنا كمك كند.»اين نكته اى است كه ساير 
هنرمندان مفهومى مانند سول لويت، قبلا به آن اشاره مى كردند اما اين بخش از نكات 
مينى ماليسم اجرايى بود. در بخش ديگر، رينر و پاكستون سعى كردند عناصر متعدد 
زندگى روزمره را به ميان اجراهايشان بياورند و مخاطب را درگير همان چيزهايى كنند 
كه خود هر روز به طور خودكار انجامشان مى دهد. رينر مى گويد: «هم اكنون طرح هاى 
جديد آشكار شده است. ازجمله ايستادن، راه رفتن، دويدن، خوردن، حمل آجر، تماشا 
ــت دادن يا مورد حركت قرار گرفتن.»در اجرايى جالب توجه به نام  كردن فيلم، حرك
ترانزيت استيو پاكستون همين حركات را به نمايش مى گذارد. اين درست همان چيزى 
بود كه به اشكال مختلف هنرمندان فلاكسوس و سپس پاپ آرت نيز در بخش تجسمى 
به دنبالش بودند. البته نبايد اشتباه كرد. مينى ماليسم در حوزه اجرا بر اصول سادگى و 
تكرار تاكيد داشت و با جداكردن حركات بنيادين بدن، همان طور كه در بالا ذكر كردم، 

سعى داشت زبانى كاملا جديد را به جامعه هنرى ارايه دهد. اشتراك نظر رقصندگان 
مينى مال با هنرمندان پاپ آرت صرفا در بكار گيرى از عناصر زندگى روزمره بود و نه 
در زيباشناسى. رينر نيز به مانند بسيارى از هنرمندان مفهومى، ايده و فكر را در اولويت 
قرار مى داد اما معتقد بود كه ايده تنها از راه عمل فكركردن حاصل نمى شود و حركت 
و خود بدن نيز طى پروسه خلاقيت به زايش ايده كمك فراوان مى كند. با اينكه هنر 
مفهومى در بسيارى از موارد ريشه هاى خود را از مينى ماليسم تجسمى مى گيرد اما 
خود نيز در حالتى موازى به توسعه هنر مينى مال نيز كمك كرده است. اينجاست كه 
ــتاوردهاى هنر  ــا نمى توان يكى را بر ديگرى ارجحيت داد. بخش ديگرى از دس دقيق
مفهومى را بايد در ايده ها و آثار جان كيج انديشمند و موسيقيدان آمريكايى جست وجو 
كرد كه با تاثيرگرفتن از فلسفه ذن بوديسم توانست نظام فكرى مستحكمى را در هنر 
مفهومى بنيان گذارد. سيستمى مبتنى بر خلق زيبايى به كمك شانس و اتفاق. نظريات 
و آثار موسيقايى و اجرايى كيج توانست هنرمندانى چون ديويد تودور، كريستين وولف 
در بخش موسيقى و نيز آلن كاپرا را دربخش تجسمى به خود جذب كند. آلن كاپرا بر 
مبناى همين فلسفه پيشنهادى كيج، پروژه ها و آثار موفقى را خلق كرد و هنر اتفاقى 
تبديل به يكى از مهم ترين زير شاخه هاى هنرهاى مفهومى شد. به طور مثال وى با روى 
هم قرار دادن مكعب هاى بزرگ يخ و بازنمايى چيزى مانند برج هاى مسكونى توسط اين 
قالب هاى يخ در گرماى لس آنجلس مفهوم زوال و تبديل يك شكل به شكل ديگر را به 
نمايش گذاشت كه درست مانند بمب در جامعه هنر آن زمان تركيد. خود جان كيج 
هم آثار تاثيرگذارى در زمينه موسيقى اتفاقى خلق كرد. البته بايد به يك نكته توجه 
داشت و آن اين است كه ايده هاى كيج يا ديگر هنرمندان مفهومى در هر حال داراى 
تاريخ مصرف خاصى بودند و در حال حاضر به عنوان هنرى كلاسيك معرفى مى شوند. 
منظور اين است كه تجربه كردن اين ايده اشكالى ندارد اما جوامع ديگر به هنر اتفاقى 
نيازى ندارند. بله هنر كيج عالى و شگفت انگيز بود، اما تاريخ مصرفش تمام شده مثل 

هر كالاى مصرفى ديگر.
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